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يك: وامدار ژانر
خواب ليلا در واقع دو فيلمنامه نويس دارد؛ كسي كه فيلمنامه اصلي را نوشته (شاهرخ دولكو) و كسي كه 
فيلمنامه را بازنويسي كرده (حبيب االله شيرازيان). بنابراين چه به صراحت و چه از سر پوشيدگي نمي توان 
گفت كه حُسن ها و قُبح هاي متن، متوجه چه كسي است! به هر حال ما با «متن» روبه روييم و اين دو را 
در هيئت يك تن واحد يعني فيلمنامه نويس، خواهيم ديد! خواب ليلا از همان آغاز با نشانه هاي ژانري 
شروع مي شود؛ يعني گورستان، قبرهايي محاط شده در درختان و دوربين كه بالا مي آيد و پايين مي رود 
و يك گور خاص را در مركز توجه قرار مي دهد و بعد هم كه شخصيت محوري را مي بينيم كه از دست 
يك دختربچه فرار مي كند؛ دختربچه اي كه جنبه اي متافيزيكي دارد. شخصيت محوري كه يك دختر 
جوان است و شغل و تحصيلش، چيزي بين جامعه شناسي و روزنامه نگاري است، به خانه خاله اش پناه 
ــبيه است تا به آدم هاي زنده. بعد هم كه ما زرد  ــتر ش مي برد كه با گريمي خاص، صورتش به ارواح بيش
ابري را به ياد مي آوريم كه با نشانه هاي سينماي وحشت آغاز مي شد و در پايان و با يادآوري خاطرات، 
بدل به تريلر مي شد. البته خواب ليلا بدل به تريلر نمي شود، گرچه در بخشي از «يادآوري» مي خواهد 
ــاً  ــود؛ تقريباً همان اتفاقي كه در فيلم خوابگردها با آن مواجه بوده ايم و اساس ــمت متوجه ش به آن س
فيلمنامه، در تقاطع زرد ابري، حلقه، خوابگردها و تا حدودي مصاحبه با خون آشـام شكل گرفته 
ــيوه بهرام بيضايي) شايد وقتي  ــت؛ و البته يك فيلم ديگر، يك تريلر ايراني (يك تريلر خاص به ش اس
ديگر. خب، همه اينها هم مي تواند خوب باشد هم بد! به هر حال، ژانر «وحشت» اساساًَ بر مبناي نشانه ها، 
ــكل گرفته است، اما شيوه به كارگيري اين عناصر  ــتعاره ها، يادآوري ها و البته «تكرارها» ش تواردها، اس
است كه مشخص مي كند فيلمنامه نويس، كارگردان يا هر دو چقدر در كارشان موفق يا ناموفق بوده اند. 
خواب ليلا تقريباً همه عناصر آشناي زيرژانر «روح ناراحت» را با خود دارد. شخصيت «جامعه شناس ـ 

  
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روزنامه نگار» را از بخش قابل توجهي از آثار اين ژانر و البته از سرگل 
آن يعني مصاحبه با خون آشام گرفته (مجموعه تلويزيوني گالري 
ــج، مكان هاي متروك،  وحشـت را از قلم انداختم) و بعد به تدري
مكان هاي خاص اين ژانر ـ آبراه ها، گذرهاي كم رفت و آمد، خانه هاي 
قديمي ـ به مجموعه اضافه مي شود. اشياي مورد استفاده اين ژانر، از 
جمله عروسك كه ديگر پس از يك قرن حضور فعال «ژانر وحشت» 
ــيء اين ژانر شده، مطمئناً الزامي بوده، گرچه  بدل به آشناترين ش
ــرده نه مثل «چوكي» به منزله  ــطه عمل ك به عنوان مديوم يا واس
موجودي شرير. همچنين حضور پزشك جوان غيرطبيعي كه هم 
ــت، از نشانه هاي  ــينگ اس ــم ون هلس يادآور كاليگاري و هم تجس
ــت كه يادآور خط سير «روايي ـ استعاري» اين  ــنايي اس ژانري آش
ــت. دختربچه فيلم، آدم را ياد دختربچه هاي حلقه و  نوع فيلم هاس
آب سياه مي اندازد، همچنان كه يك جورهايي يادآور بچه «تسخير 
شده» فيلم خداداده هم هست كه اساساً در فيلم مورد اشاره، ما با 
تلفيقي از جن گير و طالع نحس مواجهيم كه اتفاقاً حضور جن گير 
به خواب ليلا سرايت كرده و حاصلش هم بيشتر خنده دار است تا 

وامدار اين ژانر خاص.

دو: فيلمي كه نمي ترساند!
فيلمنامه خواب ليلا را از منظر وامداري به ژانر، مي توان فيلمنامه اي 
ــر» تنها  ــه مي دانيم، اين «منظ ــان طور ك ــت، اما هم موفق دانس
ــراي يك فيلم ژانر  ــت كه ب ــر» منجر به موفقيت متني نيس «منظ
وحشت نوشته مي شود. «ايده هاي نو» البته ضروري اند، همچنان كه 
«شخصيت پردازي»، «شكل گيري موقعيت» و مهم تر از همه ترسيدن 
مخاطب! اين فيلم البته كسي را نمي ترساند، شايد به اين دليل كه 
«نقطه امن» در آن وجود ندارد. (گرچه در ابتدا، فيلمنامه نويس سعي 
كرده با القاي اين موضوع كه در صورت حضور ديگران، روح دختربچه 
حاضر نمي شود، آن «نقطه امن» را ترسيم كند، اما به ياد بياوريد كه 
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نگاه كارگردان به داستان براي 

من مهم بود
فرزين خسروشاهى

 مدير فيلم بردارى «چهره به چهره»

ــتان قتل فردي است كه در  فيلم چهره به چهره داس
اوج قدرت زندگي خود را تغيير داده، اطرافيان خود را رها 
كرده و خوشبختي و آرامش را در يك زندگي ساده و در 
كوچه هاي پرپيچ و خم شهر پيدا كرده است. در اين ماجرا 
مانند بقيه آدم ها گذشته اش او را رها نمي كند. همه جا او 
را مانند پليسي كه به دنبال قاتل است دنبال مي كند تا 
بالاخره باعث قتل او مي شود. اين قصه در عين ايراني بودن 
بسيار به فيلم هاي ژانر نوآر نزديك است كه در واقع قالب 
پليسي آن بهانه اي است براي مطرح كردن مسائل فلسفي، 
اجتماعي و انساني. تجسس پليس در واقع نمادي است 
از جست وجوي تماشاچي در لايه هاي مختلف داستان به 

دنبال كشف حقايق انساني و اجتماعي.
ــينمايي من  فيلم چهره به چهره دومين تجربه س
با آقاي علي ژكان بود. اين بار شناخت ما از يكديگر 
ــتر بود، هر دو تقريباً مي دانستيم آن ديگري به  بيش
ــت، چه مي خواهد، چه امكاناتي دارد و  دنبال چيس
ــه در تصميم گيري هاي  چه محدوديت هايي. آن چ
ــر دارد، عبارت اند از  ــردار تأثي ــن به عنوان فيلم ب م
ــخصيت هاي  ــگارش آن، ش ــتان فيلم، نحوه ن داس
داستان و نگاه كارگردان به داستان؛ البته با در نظر 
ــي، مانند كمبود نور  گرفتن محدوديت هاي تكنيك
ــتن انواع لنزها كه به علت كمبود، خيلي  و يا نداش
ــت و يا  ــت در كنار ما نيس ــات كه مورد نياز اس اوق

وسايل حركتي مناسب.
ــعي من در اين بود كه  در فيلم چهره به چهره س

ــتفاده از لنزها  روايت تصويري مانند قاب بندي و اس
محدود به لنزهاي نزديك به نرمال مانند 35 و 50 
باشد، مگر لحظات بخصوص كه از لنزهاي بخصوص 
ــم و دهان  ــته مانند چش ــيار بس ــراي نماهاي بس ب
ــد، كه فكر مي كنم به راحتي بيننده  استفاده مي ش
ــخصيت مي كرد. در مورد نور نيز  را متوجه درون ش
همان مسير طي شد و فقط در مواقع بخصوص نور 
ــد تا در مخفي  ــي تبديل به نور دراماتيك ش طبيع
نگه داشتن لايه هاي دروني فيلم كمك باشد. سعي 
ــت لحظات دراماتيك از  ــن در اين بود كه با رعاي م
ــوم؛ يك روايت ساده از يك داستان  واقعيت دور نش
ــت من از فيلمنامه اي كه به  پيچيده. اين بود برداش
ــده بود و من مسئول تصوير آن  من تحويل داده ش

بودم. اميدوارم در اين كار موفق شده باشم.
ــرماي منهاي 15 درجه لواسانات در تاريكي شب  در س
همان طور كه منتظر آب شدن يخ هاي لوله هاي دستگاه 
ــاز بودم و خودم از سرما به شدت يخ زده بودم و  باران س
حتي شعله هاي آتش يخ زده بود، با خودم فكر مي كردم 
كه آيا بايد براي روايت به اين سادگي اين قدر سختي و 
سرما كشيد؟ اما گرمايي كه از گروه احساس مي شد، باعث 
ــرما لبخندش  دلگرمي بود؛ چه آقاي ژكان كه در اوج س
ــراه با طنز مخصوص خودش حفظ كرده بود و يا  را هم
ــان گرماي  بازيگراني كه در زير باران يخ زده تنها اميدش
ــتياران من كه در واقع ياران من  چراغ هاي من بود، دس
بودند و گروه جلوه هاي ويژه كه مي جنگيد تا بلكه بتواند 

باران درستي را بسازد؛ همه براي يك روايت ساده.

  
مشاركت آزادانه

احمد مهران فر
 بازيگر «استشهادى براى خدا»

ــيدم و يا  ــه اين نقش رس ــه بگويم چگونه ب ــن ك اي
ــا ويژگي هاي نقش  ــردم و ي ــه آن را بازي ك چگون
كدام اند، خارج از درك و سواد حقير است. نمي دانم 
ــايد مثلاً بايد بگويم من براي اين نقش 10 كيلو  ش
ــم كردم يا 20 كيلو اضافه كردم و يا 30 روز  وزن ك

هم با حضور خاله و جن گير و هم با حضور دكتر جوان، 
روح مجدداً حمله ور مي شود.) وقتي «ترس» به «عاملي 
منتشر» بدل شود، آستانه خود را از دست مي دهد و به 
چيزي عادي بدل مي شود. با اين همه به گمان من اين 
«ترس منتشر» نيست كه فيلم را از عامل وحشت انگيزي 
خود دور نگه مي دارد، بلكه دوري گزيني از جزئيات و عدم 
باورپذيري متن است كه چنين نتيجه اي را رقم مي زند. 
بخشي از اين عدم باورپذيري به گفت وگونويسي فيلمنامه 
برمي گردد كه بي انعطاف و كتابي و عصا قورت داده است 
ــي نمي كند كه در  ــازي» كمك ــه تنها به «فضاس و ن
ــكل دهي شخصيت ها هم ناتوان است و تنها نقش  ش
ــده دارد. از طرف ديگر، آن وجه  ــدا پركُن» را بر عه «ص
ــا را به قصه اي  ــت م توصيفي فيلمنامه هم كه قرار اس
برساند كه تلفيقي از شايد وقتي ديگر و خوابگردها 
باشد، خالي از جزئيات است. مي توانيد چند سكانسي را 
كه فيلم، وامدار خوابگردهاست با فيلم اصلي مقايسه 
كنيد و ببينيد ايده «مرگ موقت» چقدر به اتكاي آجر به 
آجرچيني جزئيات شكل مي گيرد و باورپذير مي شود، در 
حالي كه در خواب ليلا، حتي بازي جلدي و زيرجلدي 
ــت. خب، صرفاً با  ــي، القاكننده اين باور نيس زارع و بازغ
ــان معكوس را به ما  ــكا به يك تايمر ديجيتال كه زم ات
ــود به باورپذيري صحنه هاي  ــان مي دهد كه نمي ش نش
ــاترلندي» رسيد! (بگذريم از اين  مرگ موقت «كيفر س
كه انگار اين «نمايش زماني» از خوابگردها يقه ساترلند 
ــخصيت  را ول نكرده و اكنون در مجموعه 24 با او و ش
سينمايي اش يكي شده با همه جزئياتش!) فيلمنامه دولكو 
يا شيرازيان (يا هر دو!) از همان آغاز، شخصيت محوري 
را در نمايي آشنا از شايد وقتي ديگر قرار مي دهد كه 
به ما بگويد وقتي اين دختر از روي تخت نيم خيز مي شود 
و صورتش در قاب شبكه آهني پايه تخت قرار مي گيرد، 
حتماً در پايان ما با خواهر دوقلويي مواجه خواهيم بود! 
ــانه خوبي است، اما مگر چند نفر از مخاطبان عام يا  نش
حتي خاص، شايد وقتي ديگر را به عنوان يك «نشانه 
ژانري» پذيرفته اند؟ خب، مي شود از اين هم گذشت و آن 
را به عنوان «تلميح» پذيرفت، اما چه بايد كرد با اين همه 
وامداري فيلم به حمله هاي آن «روح بازگشته و ناراحت» 
ــر، به دختر بدل شده كه نسبت خوني  كه نه تنها از پس
هم با «قرباني امروز» و «حمله ور ديروز» برقرار كرده و از 
فيلم خوابگردها يكدفعه بيرون زده؟! يادتان هست كه 
چقدر ساترلند بيچاره را مضروب و مجروح مي كرد مثل 
همين فيلم، يا مي خواست ماشين ساترلند را بكوبد به در 
و ديوار درست مثل همين فيلم، يا در پايان، در آخرين 

مرگ موقت ساترلند، او را بخشيد درست مثل ...؟
ــي، منضبط و  ــه فيلمنامه اول ــه: هر قدر ك ــا نتيج ام
دلخواه است، دومي ...! بگذاريد با استعانت از واپسين 
ــا آرزوي تحقق يك  جملات شـايد وقتـي ديگر ب
ــينماي وحشت  ــت بومي» مثل س ــينماي وحش «س
ــپانيا، تنها بگويم: «شايد وقتي ديگر آقاي  ژاپن يا اس

ساترلند!»
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